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خانواده

 زن جــوان بعــد از دعــوای شــدید 
سیما فراهانی

تپش

بــرادرش بــا پدرشــوهرش، بــه دادگاه 
خانــواده تهــران رفــت و درخواســت 
طــاق داد. ایــن زن کــه معتقــد بــود 
زندگــی در کنــار شــوهرش، بعــد از ایــن 
درگیــری خونیــن دیگــر عاقبــت خوشــی نــدارد، تصمیــم گرفت 
خودش بــه ایــن زندگی مشــترک بــرای همیشــه پایان دهــد. او 
وقتی مقابل قاضی دادگاه خانواده قــرار گرفت درباره این ماجرا 
گفت: یک ســال و نیم اســت که بــا بنیامیــن  ازدواج کــرده ام. در 
ایــن مــدت مــا مشــکل و اختــاف خاصــی بــا هــم نداشــتیم، تا 
این که چند روز پیش برادرم که پســر عصبی و تندخویی است، 
ســر یک مســاله ناچیز با پدرشــوهرم درگیر شــد. بــرادرم در این 
درگیــری پدرشــوهرم را کتــک زد و او را بــا چاقــو مجــروح کــرد. از 
دیدن این صحنه به شدت شوکه شــدم. بعد از آن، پدرشوهرم 
را به بیمارســتان منتقــل کردیم. پدرشــوهرم از برادرم شــکایت 
کرد و او زندانی شــد. اما دیگر زندگــی من هم به هــم ریخته بود. 
دیگر نتوانستم در کنار بنیامین بمانم و به زندگی مشترک مان 
ادامــه دهــم. احســاس می کنــم ایــن موضــوع باعث شــده من 
به شــدت تحقیــر شــوم. شــوهرم حرفی بــه من نــزده اســت، اما 
خانواده اش دیگر حاضر نیســتند مرا ببینند. مرتب به شوهرم 
ســرکوفت می زنند. ایــن موضــوع برایــم غیر قابل تحمل شــده 
اســت. برای همیــن وقتی ایــن وضــع را دیــدم تصمیــم گرفتم از 
شوهرم جدا شــوم. می دانم بعد از این مســاله دیگر نمی توانم 
مثــل ســابق در کنــار او باشــم. از او و خانــواده اش خجالــت 
می کشــم. بــه خصــوص از پدرشــوهرم کــه هنــوز هم نتوانســته 
ســامت کاملــش را بــه دســت بیــاورد و مرتب بــه بیمارســتان 
می رود. با خــودم می گویم اگر پدرشــوهرم در ایــن درگیری مرده 

بود، من باید چــکار می کردم. این فکرها مرتــب عذابم می دهد. 
حــس می کنــم، شــوهرم هــم جلــوی خانــواده اش احســاس 
شرمندگی می کند. برادرم زندگی مرا نابود کرد. در این مدت کلی 
با خــودم کلنجــار رفتــم و در نهایت تصمیــم گرفتم درخواســت 
طاق بدهــم و برای همیشــه از بنیامین  جدا شــوم. می دانم که 
دیگــر روی برگشــتن بــه آن خانــه و زندگــی در کنــار بنیامیــن  و 

خانواده اش را ندارم. 
در ادامه شوهر این زن نیز به قاضی گفت: آقای قاضی همسرم 
درســت می گویــد. برادرزنــم زندگی مــان را نابود کــرد. هیچ وقت 
فکــرش را نمی کردم بــه خاطر برادرزنم مجبور شــوم از همســرم 
جــدا شــوم. اما مــن هــم می دانم دیگــر زندگی مــان مثل ســابق 
نخواهد شد. البته هنوز هم همســرم را عاشقانه دوست دارم. 
ولــی خانــواده ام عذابــم می دهنــد. پــدرم دیگــر حاضــر نیســت 
همســرم را ببینــد. از طرفــی برادرزنــم هــم بــه زنــدان افتــاده و 
معلوم نیســت اگر آزاد شــود دوباره دســت به چنین کاری بزند 
یا نــه؛ همه ایــن فکرها مرا عــذاب می دهــد. دیگر طاقــت ندارم. 
می خواهم به رغم میل باطنی ام از همســرم جدا شــوم تا شــاید 
ایــن درگیری هــا به پایــان برســد. زندگــی هیــچ وقت دیگــر مثل 
ســابق نخواهد شــد و اگر از هم جدا نشــویم، خانــواده ام مرتب 
می خواهند بــا حرف ها و کنایه هایشــان مرا عــذاب دهند. وقتی 
من در عذاب باشــم همســرم هم عذاب می کشــد. برای همین 

بهتر است از هم جدا شویم.
در پایــان نیز قاضی رســیدگی بــه این پرونــده را به جلســه آینده 
موکول کرد. او ســعی کرد این زوج را از جدایی منصرف کند، ولی 
وقتــی اصــرار آنهــا را دید هــردو را به یــک مرکــز مشــاوره خانواده 
فرستاد تا شــاید اختاف و مشکلشــان حل شــود و بتوانند به 

زندگی مشترک ادامه دهند.

با شــاه کلید در را باز می کردم و وارد پارکینگ می شدم 
و انباری ها را تخلیه می کردم.

 با وسایل دزدی چه می کردی؟
! تــو جنــس داشــته  چیــزی کــه فــراوان اســت، مالخــر

باش، مالخر برای خریدش وجود دارد.
 فکر می کردی دستگیر شوی؟

نه. چون من خیلی حرفه ای کار می کردم، حواســم بود  
پوششم طوری باشد که شناخته نشوم.

اســتفاده  ســرقت ها  در  کــه  نقلیــه ای  وســیله   
می کردی چه بود؟

با موتورســیکلتم تا محــدود ه ای می آمــدم و بعد از آن 
ســوار اتوبوس یــا مترو می شــدم. خــودم را با وســایل 
نقلیه عمومی به خیابان های بالای شــهر می رساندم. 

در خیابان هــا پرســه مــی زدم و بــا دیــدن ســوژه ای 
مناسب نقشه ام را اجرا می کردم.

 چه شد که گرفتار شدی؟
از همین مســاله ناراحتم. فکرش را بکنید ســارقی که 
آنقدر تمیز ســرقت می کنــد و هیــچ ردی از خودش به 
جا نمی گــذارد بایــد این طــور گیــر بیفتد. ایــن حق من 
نبــود کــه بخواهــم اینجــوری دســتگیر شــوم. باورتان 
نمی شــود اگــر حیــن ســرقت یــا تعقیــب و گریــز گیــر 
می افتادم دلم نمی ســوخت، اما اینجوری گیر افتادن 

و دستگیر شدن خیلی سخت است.
 چطوری گیر افتادی؟

از شــانس بد مــن در خواب حــرف می زنــم. کارهایی را 
که در روز انجام می دهم شــب در موردشــان صحبت 

می کنــم مخصوصــا زمانــی کــه خیلی مشــغله داشــته 
باشــم یا یک اتفاق خــوب در زندگــی ام بیفتــد. آخرین 
ســرقتی کــه انجــام دادم، خیلــی نــان و آب دار بــود و 
کلــی پول گیــرم آمــد. در خــواب بــا مالخرم ســر قیمت 
وســایل ســرقتی صحبــت می کردم کــه پــدرم موضوع 
ع اهمیــت  را می شــنود. شــب اول بــه ایــن موضــو
نمی دهــد، امــا ایــن ماجــرا شــب های دیگر هــم ادامه 
پیــدا می کند و پــدرم بــا خبر می شــود که تک پســرش 
بــه بیراهه رفته اســت. بــرای همیــن تصمیــم می گیرد 
بــرای این کــه مــن دور خــاف را خــط بکشــم و به قول 
خودش مــال حرام بــه زندگــی اش وارد نشــود، مــرا لو 
بدهد. پدرم حتی زمانی کــه من خواب بودم از جزئیات 
ســرقت هایم می پرســد و نشــانی آنها را می گیــرد. من 

هم که در خواب راحت حرف می زنم هر چه بود و نبود 
را به او گفته ام. حتی نشــانی جاساز وســایل سرقتی را 

به پدرم می دهم.
، چه شد که تصمیم به سرقت گرفتی؟  با این پدر

مــدام ســرکوفت می خــوردم کــه فانــی کارش خــوب 
اســت و فانی خانه خریــده و ... آنقدر فانــی و بهمانی 
در ســرم خورد که تصمیم گرفتــم از راه خاف به جایی 
برســم. کســی نبود به پدرم بگویــد اگر دیگــران دارند، 
خانواده شــان هــم حمایــت کرده انــد. پــدر مــن آدم 
با خدایــی هســت ولــی وضــع مالــی خوبــی نــدارد و 
همیشــه زندگــی اش را بــا حقــوق کارگــری گذرانــده، 
بنابرایــن معلوم بود کــه نمی تواند به مــن کمک مالی 

کند.

طلاق به خاطر خجالت از پدرشوهر

سارا شقاقی ، روان شناس در این رابطه می گوید: 
بیشــتر زوج ها تصور غلطــی از مشــاوره های خانواده 
دارند. اگر مشــکلات و اختلافات شان سطحی باشد 
که فکر می کنند می توانند خودشــان نسبت به حل 
مشــکل اقدام کنند و نیــازی به مشــاوره ندارنــد. اگر 
مشــکل و اختــلاف خیلــی بــزرگ باشــد باز هــم تصور 
می کنند کــه دیگــر هیــچ راه حلی وجــود نــدارد و باید 

خیلی زود از هم جدا شوند. 
در صورتی کــه مشــاوره زندگــی زناشــویی محــدود به 
مشکل خاص نیســت. بلکه مشــاوره می تواند برای 
تمام زوج ها با هر سن و هر ســبک و هر سطح زندگی 
مفیــد باشــد. می توانــد مســیر زندگــی آنهــا را از آنچه 

هست هموا رتر کند. 
اســتفاده از مشــاوره خانــواده در زندگــی زناشــویی 
لزوما به این معنا نیســت که کنترل زندگی مشــترک 
ج شــده اســت یــا زندگــی در بحران  از دســت زوج خار
قرار گرفتــه، بلکه گاهــی می تواند روابــط و زندگی را به 
روابط و زندگی لــذت بخش تر و آرام تر از آنچه هســت 

تبدیل کند .
زوج هــای جــوان بایــد ســعی کننــد از دخالــت دادن 
دیگر افــراد در اختلافــات و مشکلاتشــان خودداری 
کننــد و به همیــن خاطــر توصیــه می کنم نزد مشــاور 
نهــا باعــث درگیــری  یــرا گاهــی اختلافــات آ برونــد. ز
بســتگان زوجیــن شــده و راه را بــرای حــل مشــکل 

سخت تر می کند. 
مانند ایــن پرونــده کــه زوج جوان بــا وجــود علاقه به 
یکدیگــر به خاطــر درگیــری بستگانشــان مجبــور به 

جدایی شدند.

مشاوره خانواده را جزو برنامه 
زندگی خود قرار دهید


